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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي  وَاحْلُلْ عُقْدَةً    وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 فقهه من يرد الله به خير ا ي

 في الدين.
 )حديث شريف(

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 

 

 مذاهب اسلامی که ادامه نیافت
 

در ساحۀ مسلمانان سنى مذهب ، فقط چهار مذهب 

فقهى باقى ماند، و تعداد زيادى از مذاهب فقهى معتبر 

به دلايل مختلف از صفحات تاريخ معرفت اسلامى 

برداشته شد. مذاهب اسلامى که ادامه نيافت، در بسا 

ه ادامه دارند معتبر تر و موارد با مقارنه با مذاهب ک

غنى تر نيز بودند. در عدم ادامه و نشر و از بين رفتن 

مذاهب عوامل متعدد سياسى و اجتماعى سهم و نقش 

 مهم را داشتند.

 

حرکت فقهى يا نشاط علوم فقهى در دو قرن اول اسلامى 

فوق العاده بود و به دليل فتوحات اسلامى و اقامت 

ختلف دولت اسلامى، علوم صحابه و تابعين به نقاط م

اسلامى در نقاط مختلف جهان انتشار يافت و مراکز 

مهم علمى در حجاز ، کوفه ، بصره ، خراسان ، شام ، 

 مصر و مغرب تأسيس شد.

 

با انهدام مذاهب فقهى ، نظريات و آراء فقهاء باقى ماند 

و اکثر فقهاء و علماء به نظريات و آراء و اجتهادات 

 ؤسسان مذاهب فقهى ارج گذاشتند و علماى گذشته و م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فتوا هايى شانرا اعتبار دادند و از آن در تحقيقات و 

 ابحاث خود استفاده کردند .

 

مذاهب سنى که ادامه نيافتند بسيار زياد بود.  امام 

م ( در کتاب خود 9051هجرى /  199السيوطى ) ت 

بنام ) الحاوى للفتاوى( مى نويسد که مذاهب ملت 

ريف منحصر به چهار نيست . و در حدود ده مذهب ش

بود که کتاب هاى شان تدوين شده بود و مشهور 

هجرى /  919ترين آنها مذهب سفيان الثورى ) ت 

م (  777هجرى/  907م ( ، مذهب الأوزاعى ) ت  777

م ( ،  717هجرى /  970، مذهب الليث بن سعد ) ت 

رى / هج 737مذهب اسحاق بن راهوية ) محدث  ت 

هجرى /  395م ( ، مذهب ابن جرير ) الطبرى ت  717

هجرى/  777م ( و مذهب داود ) الأصفهانى ت 137

م ( . هر مذهب از اين مذاهب پيروان خود را  771

سال در نتيجۀ در گذشت  055داشت و اما بعد از 

 علماء و عدم توجه ديگران فراموش شدند.

 

هب که با استفاده از نوشته السيوطى از شش مذ

باقى نمانده و باساس ترتيب تاريخى و موقعيت 

جغرافيوى بصورت بسيار مختصر بحث را آغاز مى 

 کنيم .
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 اول : مذهب امام الأوزاعی 
صاحب مذهب الأوزاعى : عبدالرحمن بن عمرو 

الإوزاعى الهمدانى ، متولد در دمشق و بزرگ شده در 

وزاعى بيروت بود . راجع به مقام و منزلت علمى امام الأ

م( مراجعه  711هجرى /  971به امام مالک بن انس ) ت 

مى نمائيم ، امام مالک فتوا هاى الأوزاعى را نسبت به 

فتوا هاى خود رجحت مى داد . ابو زرعة دمشقى ) ت 

م ( مى نويسد که امام مالک از فتواى  717هجرى /  779

خود به فتواى الأوزاعى رجعت مى کرد ، بيشتر از اين، 

م مالک الأوزاعى را نسبت به امام سفيان الثورى و اما

م( بالاتر مى دانست و 770هجرى/ 907ابو حنيفه ) ت 

 ميگفت ک الأوزاعى نسبت به آنها رجحت دارد.

 

م ( در ) الجرح و  131هجرى/  377ابن ابى حاتم ) ت 

التعديل ( مى نويسد که از امام الأوزاعى رساله هاى 

مسلمانان و خلفاء نوشته بود و زياد باقى ماند که براى 

هميشه حق را در مقابل والى ها و حکام اظهار ميداشت . 

و بجواب بنى هاشم در مورد وصيت رسول الله به خلافت 

براى هاشمى ها گفت : اگر خلافت از رسول الله صلى الله  

عليه وسلم به وصيت ميبود ، على رضى الله عنه به 

 م ( . 119 هجرى / 75حکميت راضى نمى شد )

 

م ( در تاريخ دمشق 9971هجرى /  079ابن عساکر) ت 

 773هجرى /  993مى نويسد که امام الأوزاعى در سال 

سالگى آغاز به دادن فتوا نمود و در يک  70به عمر 

 777کتاب علم خود را تدوين کرد . امام الذهبى ) ت 

م ( در ) سير أعلام النبلاء ( تراث فقهى 9377هجرى/ 

عى را مى آورد و مى نويسد که در مسائل بسيارى الاوزا

در فتوا مستقل بود و نظريات و فتوا هاى او در کتب 

بزرگان موجود است . الاوزاعى مذهب مستقل داشت و 

فقهاء شام و اندلس مدت از زمان از آن متابعت 

 ميکردند.

 

ابو زرعه دمشقى در تاريخ خود از الهقل بن زياد 

لأوزاعى به هفتاد هزار دمشقى نقل ميکند که ا

مسأله جواب داده . و ابن عساکر از ابى زرعه الرازى 

خبر ميدهد که الاوزاعى شست هزار مسأله را تدوين 

 کرد که چهار هزار آن نزد الوليد بيروتى موجود بود .

 

نشر مذهب الأوزاعى : در آغاز مذهب الأوزاعى در 

ر قرن شام انتشار يافت و بعداً در اندلس قبل از اخي

دوم هجرى / هشتم ميلادى چنانکه امام الذهبى در ) 

تاريخ الإسلام ( ذکر مى کند انتشار يافت . اما 

مذهب امام مالک در اندلس توانست بالاى مذهب 

الأوزاعى غلبه کند . مذهب الأوزاعى در دمشق ، 

بيروت براى مدت طولانى حاکميت داشت . عامل 

در بدل مذهب مهم در نشر مذهب مالکى در اندلس 

هجرى  077الأوزاعى را قاضى عياض المالکى ) ت 

م ( در کتاب ) ترتيب المدارک ( مى گويد که  9971/ 

هشام بن عبدالرحمن بن معاويه مردم را مکلف و 

مجبور به متابعت مذهب مالکى ساخت و قاضى ها 

و مفتى ها را از پيروان مذهب مالکى انتخاب نمود . 

مذهب الأوزاعى تا نصف قرن  ابن تيميه مى گويد که

چهارم / دهم ميلادى در بلاد شام رواج داشت و 

آخرين فقهى اين مذهب قاضى احمد بن سليمان ابن 

 م ( بود . 101هجرى/  377حذلم ) ت 

 

 

 دوم : مذهب امام الثوری 
امام سفيان بن سعيد الثورى ، محدث و فقهيه  

 و مؤسس مذهب بزرگ بود . امام سفيان بن  کوفى

م ( در مورد امام  797هجرى/ 917عيينيه ) ت 

الثورى مى گويد: هيچيک از رجال علم را نديدم که 

نسبت به حلال و حرام از سفيان الثورى عالمتر باشد . 

م ( در کتاب اش بنام )  770هجرى / 719العجلى ) ت 

الثقات ( مى گويد که الثورى فقيه صاحب سنت و 
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اص بود که کلام شديد پيروان بود و يکى از جمله اشخ

 را در حضور سلطان مى گفت .

 

م ( اراده  770هجرى /  907خليفه عباسى المنصور ) ت 

کرد تا الثورى را بحيث قاضى تعيين کند ، اما الثورى 

 777هجرى /  900نپذيرفت و از کوفه در اواخر سال 

ميلادى فرار کرد و بين عراق و حجاز پنهان ماند تا 

م در بصره وفات کرد.  777هجرى /  919اينکه در سال 

م ( در ) الفهرست ( تعداد 9577هجرى/  377النديم ) ت 

از کتب الثورى را نام ميگيرد و امام الذهبى در ) السير( 

مى نويسد که الثورى وصيت کرده بود که کتابهاى او را 

 بعد از مرگش به آتش زنند.

 

بن مذهب الثورى در کوفه نشأت و به بغداد رسيد . ا

م( در ) الباعث الحثيث ( مى 9377هجرى /  777کثير ) 

نويسد که مذهب سفيان الثورى چند قرن ضمن مذاهب 

پنچگانه قبول وباقى ماند و در اوائل قرن پنجم هجرى / 

يازدهم ميلادى مذهب او از بغداد برچيده شد . ابن 

م ( مى گويد که  9755هجرى/  017الجوزى ) ت 

 750ن الدينورى ) ت عبدالغفاربن عبدالرحم

م ( آخرين شخصيت بود که به مذاهب 9590هجرى/

 سفيان الثورى در بغداد فتوا داد .

 

از شاگردان الثورى النعمان بن عبدالسلام البکرى ) ت 

م ( مذهب الثورى را در اصفهان و 755هجرى/ 973

شيراز و جرجان که امروز در ايران موقعيت دارد نشر 

عض نقاط دولت اسلامى در چند کرد. مذهب الثورى در ب

هجرى /  9917قرن رايج بود و شمس الدين الغزى ) ت 

م ( در ) ديوان الإسلام ( مى گويد که مذهب  9707

الثورى نزديک به پنج قرن ادامه داشت . به دليل 

مشکلات بين شاگردان مذهب الثورى و مخالفت هاى 

حکومت ها آهسته آهسته مذهب به فراموشى سپرده شد 

. 

سوم : مذهب اللیث بن سعد القلقشندی 
 م (  717هجری/  970المصری ) ت 

امام الليث ، امام بزرگ و احاديث زياد را حفظ  

داشت و در جامعۀ مقام علمى عالى را داشت .  

م( در مورد الليث  775هجرى /  757الشافعى ) ت 

ميگويد : الليث از مالک بن انس فقهى تر بود ليکن 

 او را حفظ نکردند.شاگردانش فقه 

 

الليث کتب زياد داشت اما اکثر آن باقى نماند، يک 

 770کتاب کوچک ضمن ) الفوائد ( از ابن منده ) ت 

م ( باقى مانده و همچنان کتاب ديگر 9577هجرى / 

بنام ) مجلس من فوائد الليث بن سعد( . از جمله 

 790هجرى/  911شاگردان الليث پسرش شعيب ) ت 

هجرى /  377را ابن يونس الصدفى ) ت  م ( بود ، او

م( در تاريخ خود مى نويسد که محدث و فقيه و 101

مفتى بود و همچنان نواسه اش عبدالملک بن شعيب 

 فقيه و محدث بزرگ بود.

 

چهارم :  مذهب ابی ثور: ابراهیم بن خالد 
 م( 700هجری/ 775الکلبی ) ت 

کى الخطيب البغدادى مى گويد: ي امام ثور در مورد

از اشخاص با ثقه و امام در بين اعلام در دين بود ، 

ابراهيم کتابهاى زياد تأليف نموده که در احکام و 

جمع نموده بين حديث و فقه بود  . امام احمد بن حنبل 

م( مى گويد : اقوال او بسيار 701هجرى /  779) ت 

است و جوابات او در مسائل فقهى که از او پرسيده 

يباشد ، فقهاء از أبا ثور سؤال شده بود موجود م

 ميکردند .

 

ابو ثور در اول متابعت مذهب حنفى را ميکرد و بعد 

از اينکه با الشافعى ملاقات کرد از او يعنى شافعى 

گرفت ، الخطيب البغدادى مى گويد : اول فقه را به 
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مذهب الرأى گرفت و به قول أهل العراق ) حنفى( و 

از أهل راى به حديث رجوع زمانيکه شافعى به بغداد آمد 

کرد ، و بعداً ابو ثور براى خود مذهب مستقل با استفاده 

از مذاهب شافعى يعنى مذهب قديم شافعى در عراق و 

 مذهب جديد شافعى در مصر ساخت .

 

ابو ثور نظريات و آراء ابو حنيفه و امام شافعى را جمع و 

 از جمع بين مدرسه عراق و حجاز به مذهب جديد رسيد .

امام الذهبى در ) السير ( مى نويسد که پيروان مذهب 

ابى ثور بعد از سه صد سال از بين رفتند و مذهب ابو 

 ثور در عراق و اذربايجان و ارمينيا انتشار يافت .

 

  پنجم : مذهب ظاهری 
مؤسس اين مذهب امام داود بن على الأصفهانى ) ت 

 م ( بود . مذهب ظاهرى به بظاهر777هجرى /  775

نصوص اکتفاء و قياس را در مسائل احکام شرعى نمى 

پذيرفت . امام داود قياس را در استخراج احکام شرعى 

 نفى کرد .

 

الخطيب البغدادى مى گويد با اينکه اين مذهب از 

ناحيه فکرى استقلال کامل داشت اما رابطه قوى با 

باقى مذاهب و روش فقهى بصورت اجمالى داشت و از 

 ستفاده کرد .معرفت مذاهب ا

 

الذهبى در السير در مورد امام داود الأصفهانى مى 

گويد که امام داود بحر و از اعلام وقت خود بود . او علم 

را از اسحاق بن راهويه و ابى ثور آموخت و در مجلس 

 شاگرد حضور ميداشت . 755داود الظاهرى 

 

از امام داود کتب زياد در ابواب فقه باقى ماند . مذهب 

اهرى در غرب عالم اسلامى خصوصا اندلس به اوجه الظ

 خود رسيد .

 

م (  9577هجرى /  713الحافظ ابن عبدالبر ) ت 

چنانکه الذهبى ذکر ميکند در اول مرحله حياتش با 

اينکه امام مذهب مالکى بود از مذهب الظاهرى 

پيروى ميکرد و بسيار اوقات نظريات فقهى 

ت شافعى ترجيح الظاهرى را نسبت به آراء و نظريا

 مى داد .

 

خاتمه امامان مذهب الظاهرى در اندلس شخص امام 

ابن حزم بود. الذهبى در مورد او ميگويد که او رأس 

علوم اسلامى بود و از او کتب زيادى در فقه و اصول 

و فرق مثل : المحلى بالأثار ، و الإحکام لأصول 

الأحکام ، و الفصل فى الملل و النحل باقى مانده 

 ست .ا

 

 مذهب محمد بن جریر الطبری ششم: 
محمد بن جرير الطبرى آخرين عقل در بين عقول 

فقهى بود که بحيث مذهب مستقل ظهور کرد و 

نظريات فقهى را در کتاب که تکميل نشد بنام ) 

 تهذيب الأثار ( تدوين کرد .

 

 737ـ  797بغداد بعد از مشکلات خلق قرآن کريم ) 

مان بغداد قديم نبود ، م ( ه 777ـ 733هجرى / 

دشمنى و خصومت بين ابن جرير و ظاهرى مشکلات 

جديد ديگر را بعد از مشکل خلق قرآن بوجود آورد . 

ابوبکر محمد بن داود الظاهرى با ابن جرير به مشکل 

مواجه شد و ابن جرير را متهم به تأويل بعض صفات 

خداوند کردند و فتواى ابن جرير ) مسح بالاى هر دو 

 ( سبب شد که او را متهم به تشيع کنند.پا 

 

بعد از متوجه ساختن ابن جرير به اين اتهامات ، 

حنبلى ها مردم را از شنيدن سخنان امام ابن جرير منع 

کردند . الخطيب البغدادى مى گويد که از طبرى 
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 عالم تر در زمين نديديم و حنبلى ها در حق او ظلم کردند.

 

م ادامه و پيشرفت مذاهب در ميتوان دلايل ذيل را در عد

 جامعه اسلامى را نيز اضافه کرد:

 

( قلت يا کمبود بودن شاگردان ، عدم موجود بودن 9

 شاگردان سبب آن شد تا مذهب وسعت و انتشار نکند. 

نقش حکام در نشر مذهب و از بين رفتن مذهب ديگر:  (7

سياست نقش و رول مهم را در نشر مذهب و از بين 

ب ديگر داشت . مذهب حنفى در سايۀ برداشتن مذاه

دولت عباسى به اوج عظمت خود رسيد. ترک هاى 

عثمانى اسلامى را به اساس مذهب حنفى قبول کردند و 

در خلافت عثمانى مذهب رسمى در دولت مذهب حنفى 

 بود .

( نقش طريقه هاى تصوفى در نشر مذهب : اکثر طريقه 3

مانند  هاى تصوفى از مذهب حنفى پيروى مى کردند

 طريقه نقشبنديه مجدديه . 

اختلافات بين پيروان مذاهب : بروز اختلاف بين ( 7

پيروان مذاهب عامل مهم ديگر در عدم ادامه اى مذاهب 

 بود .

 

مى رسماً از ساحه نتيجه: با اينکه اکثر مذاهب اسلا

خارج شدند و مسلمانان سنى مذهب به چهار مذهب 

اکتفاء کردند ، اما نظريات فقهى و علمى امامان 

مذاهب تا هنوز باقى مانده و علماء و فقهاء به نظريات 

فقهى امامان ارج و در فتوا هاى شان از آن استفاده 

ميکردند . وجود مذاهب متعدد سرمايه و ثروت علمى 

در جامعه اسلامى بود . موجوديت مذاهب متعدد بزرگ 

و در بسا موارد متفاوت ، آسانى را در روش عبادات 

بوجود آورد و نظريات متفاوت سرمايه بزرگ علمى در 

 تدوين قوانين شد.

تاريخ مذاهب اسلامى ، با امانت مذاهب اسلامى را 

حفظ کرده و اين ساحه بهترين ساحات براى تحقيقات 

رجه ماسترى و دکتوراه در پوهنتونها علمى براى د

 مى باشد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 مذاهب باطل 

 السبئیة :
، که در اصل « عبدالله بن سبأ» السبئيه از پيروان 

بود اند ، او ظاهراً « الحيرة» ان يهودى و از باشندگ

مسلمان شد. عبدالله بن سبأ از بزرگترين دعوتگران 

 عليه حضرت عثمان و واليان او به حساب مى آمد.

 

عبدالله براى نشر افکار و فلسفه اى خود در بين 

مسلمانان به هدف فاسد کردن عقائد ، حضرت على 

ر را وسيله ساخت و در بين مردم تبليغ نمود که د

تورات آمده : براى هر نبى وصى است، و على وصى 

محمد ميباشد، و على بهترين اوصياء بشمار مى 

آيد مثليکه محمد بهترين انبياء است . عبدالله باين 

عقيده بود که حضرت محمد چنانکه حضرت عيسى 

برگشت به دنيا بر ميگردد و مردم را محاسبه ميکند. 

ا حق مى عبدالله عقيده الوهيت حضرت على ر

 دانست و براى اين منظور مردم را دعوت ميکرد .

 

حضرت على کرم الله وجهه اراده نمود تا عبدالله بن 

سبأ را به قتل رساند ، اما عبدالله بن عباس نظر به 

شرايط جنگ مانع قتل او به دليل اينکه فتنه بيشتر 

 نشود شد .

 

بعد از شهادت حضرت على ، عبدالله بن سبأ محبت 

را نسبت به على بهترين وسيله براى نشر  مردم

اکاذيب و تخريب دين الله استفاده کرد . او در بين 

 مردم عقيده اى که على کشته نشده مثليکه حضرت 
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 السبئيه /

 

عيسى کشته نشده بود نشر نمود و ميگفت که على به 

آسمان بلند شده و کسيکه را بقتل رسانيدند بغير از 

حضرت عيسى شخصى ديگر  على بود مثليکه دشمنان

را که شباهت به او داشت به دار آويختند و گفتند که 

عيسى را کشتيم . در عقيده سبئى ها ، رعد صوت على 

و برق تبسم على است و سبيئين که صداى رعد و برق را 

 مى شنيدند مى گفتند : السلام عليک يا امير المؤمنين .

خداوند در گروه از سبيئين ها باين عقيده بودند که 

جسم على حلول کرده و به همين ترتيب در جسم امامان 

بعد از او ، و روح الله به ترتيب به امامان يکى بعد از 

ديگر حلول ميکند و اين عقيده اصلاً از عقائد فرعون ها 

 بود .

 

 الغرابیة:
الغرابيه فرقه غلو و افراط گران بود ، اين گروه به اين 

حمد صلى الله عليه وسلم با عقيده بودند که على از م

فضيلت تر بود و رسالت اصلا براى على فرستاده شده 

بود اما جبرائيل عليه السلام نظر به شباهت که بين على 

 و محمد بود اشتباه کرد و وحى را به محمد رسانيد .

 

علماء عقائد الغرابيه را بررسى و نقد کردند ، ابن حزم 

نويسد که اين کلام مى « الفصل » در کتاب خود بنام 

جهل به تاريخ و واقعيت است ، على در وقت بعثت 

سيدنا محمد طفل بود ، و در سن و سالى نبود که تحمل 

رسالت را داشته باشد ، و از جانب ديگر شباهت در 

شکل و جسم بين سيدنا على و حضرت محمد صلى الله 

 عليه وسلم نبود .

 

ه مذهب شيعه مى فرقه سبئيه و الغرابيه نسبت خود را  ب

دهند، اما شيعه ايشانرا از اهل قبله نمى دانند و اکثر 

نويسنده گان شيعه پيروان سبئيه و الغرابيه را در 

 جمله را پيروان مذهب غلو  مى دانند .

 

 الکیسانیة
بودند « المختار بن عبيد الثقفى» الکيسانيه پيروان 

 و آنها خود را پيروان مذهب شيعه معرفى ميکردند .

اين فرقه بنام الکيسانيه نسبت به کيسان شهرت دارد 

يعنى از کيسان بودند . گفته ميشود که المختار 

مولى يعنى غلام آزاد شده حضرت على و شاگرد 

 بود.« محمد بن حنيفه » پسرش 

 

المختار به کوفه در زمانيکه مسلم بن عقيل از طرف 

ه امام الحسين بن على رضى الله عنهما به کوفه رسيد

بود آمد . وظيفه مسلم بن عقيل بررسى تأييد مردم از 

الحسين بود . عبيدالله بن زياد امير کوفه از آمدن 

المختار اطلاع يافت و او را تعذيب و زندانى ساخت 

. المختار تا شهادت امام الحسين در زندان باقى 

ماند و بعداً نظر به درخواست شوهر خواهر ابن زياد 

ماند آزاد شد و المختار بعد از بشرطيکه در کوفه ن

 آزادى به حجاز رفت .

 

بعد از شهادت حضرت امام الحسين شعار انتقام از 

خون او را بلند کرد و از نام محمد بن الحنفيه در اين 

مورد استفاده نمود . المختار ادعى کرد که محمد بن 

الحنفيه مهدى و وصى حضرت الحسين است . اما 

ارتباط خود را با المختار نفى  امام محمد بن الحنفيه

 کرد.

 

عقيده الکيسانيه اساس آن اولوهيت امامان از أهل 

بيت بود و در عقائد شان امام شخص مقدس و واجب 

اطاعت است و عصمت و عدم گناه و خطأ در امام 

 اصل عقيده الکيسانيه است .
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 الکيسانيه

الکيسانيه به عودت امام معتقد اند و بعد از على ، 

سن و الحسين ، محمد بن الحنفيه بر ميگردند و به الح

موت محمد بن الحنفيه معتقد نيستند و عقيده دارند 

 که زنده است .

الکيسانيه به تناسخ اوراح اعتقاد دارند و باين عقيده 

اند که روح از جسد انسان خارج و در انسان جسد ديگر 

 حلول ميکند .

واهد نظر به عقيده برين دارند که خداوند آنچه مى خ

تغير علم خود آنرا تغيير مى دهد و به يک چيز امر 

ميکند و بعداً به خلاف آن امر ميکند و روح را که 

خداوند بخواهد عذاب دهد داخل حيوان ميکند. نسبت 

به رسول الله صلى الله عليه و سلم چيزهاى مى گويند که 

 منافى رسالت است .

ندارد و جزء از  در جهان اسلام پيروان اين مذهب وجود

 تاريخ است .
 جهت معلومات بیشتر به 

 تاریخ المذاهب اسلامیة ، محمد ابو زهره مراجعه شود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سؤال : اگر در دلم شک آید که آیا نماز را خوانده ام یا  
 اید کنم ؟نه , چه ب

جواب ) ابن باز ,  الفتاوى (  اگر در نماز هاى فرضى 

انسان شک نمود که اداء نموده يا خير ,  واجب است که 

به اداء آن قيام نمايد چنانکه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فرمود : ) من نام عن الصلاة آو نسيها فليصلها إذا 

در وقت نماز ذکر ها لا کفارة لها إلا ذلک ( . اگر کسى 

خواب باشد ويا فراموش نموده باشدنماز را وقتى که 

 بياد آورد نماز بخواند و کفاره ندارد .

 

بالاى مسلمان واجب است که در اداء نماز توجه خاص 

داشته باشد و نماز را در وقت آن  و در جماعت اداء کند 

زيرا نماز ستون اسلام و يکى از مهمترين فرائض بعد از 

است و خداوند سبحانه مى فرمايد: شهادتين 

)حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا 

( . مواظبت نمائيد بر همه  737لله قانتين * البقره : 

نماز ها و ) مخصوصا ( نماز وسطى ) نماز عصر و يا 

بهترين نماز ( و بحضور خداوند ) در نماز ( با ذکر و 

 خشوع ايستاده شويد .

ند سبحانه مى فرمايد: ) و أقيموا و همچنان خداو

الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الرکعين * البقره : 

( . و بر پا داريد نماز را و ادا کنيد زکات را , و  73

 نماز گزاريد با نماز گزاران .

در اثناء نماز شک داشتم که سوره فاتحه را   سؤال :

 نخوانده ام آيا سجده سهو کنم ؟ و در سجده سهو

 کدام دعا را بخوانم ؟

) ابن باز ,  الفتاوى ( اگر در نماز منفردانه و يا  جواب

امام در نماز جماعت در خواندن سوره فاتحه شک 

کرد قبل از رکوع آنرا بخواند و درين صورت سجده 

خواندن  ختم نماز شک درسهو نيست و اما اگر بعد از 

 .ه نمود توجه نکند نمازش صحيح استسوره فاتح

 

 کم خارج شدن بول بصورت غیر طبیعی آن ح
 شيخ عبدالحميد کشک جواب ميدهد :

شخصى که از وى بدون اراده اش بول هميشه   سؤال :

خارج ميشود , خصوصا در زمستان , آيا در اين 

حالت وضوء باطل ميشود ؟ آيا در وقت هر نماز لباس 

 خود را بشويد ؟

باشد خارج شدن بول اگر چه يک قطره نيز  جواب :

وضوء را ناقص ميسازد چنانچه ابى هريره حديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم را در موضوع روايت 

ميکند که :  خداوند نماز يکى از شما را قبول 

نميکند اگر وضوء اش شکسته شده باشد تا وقتيکه 

 وضوء نکند . 

مگر اگر بول بشکل مستمر خارج شود و انسان خارج 

رده نتواند که اين مريضى بنام ) شدن آنرا ممانعت ک
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سلس بول ( ياد ميشود و يک حالت استثنائى و عذر 

را  بوده که بقدر ضرورت و رفع مشکلات اجازه خاص 

الضرورات تبيح المحظورات و براى خود دارد زيرا 

ضرورت محظورات را مباح المشقه تجلب التيسر

 ميسازد و مشقت يا زحمت جلب ميکند آسانى را  .

 

کسيکه به اين مرض ) آمدن استمرار ادرار (  و حکم 

خارج شدن بوى و جريان خون بطور دائمى ) مثل 

استمرار آمدن خون بعد از وقت مريضى زنانه و استمرار 

خون بعد از مدت ولادت (  نسبت به حالت عادى فرق 

 ميکند زيرا حالت غير عادى است .

 

وقت هر در مذهب حنفى آمده که در حالات فوق الذکر در 

نماز فرض وضوء شود و به همان وضوء هر قدر نماز نفل 

) قضايى ( و فرض بخواند صحيح است و اگر قرضى 

فرائض را بخواند نيز صحيح مى باشد و وضوء بعد از 

ختم نماز باطل ميگردد و اين حکم را امام ابو حنيفه و 

امام محمد کرده اند و در نزد اين دو امام شخص بايد در 

 بعدى تجديد وضوء کند. ) فرض (زوقت نما

 

که بواسطه خارج شدن بول نجس ميشود  اما لباس

ميگويند که شسته نميشود زيرا قليل يا اندک نجاست 

اگر بقدرکف دست باشد عفو ميشود و به همين ترتيب 

زيادترازآن نظر به ضرورت عفو دارد زيرا عذر که سلس 

بول است وضوء را نقض نميکند پس بدين معنى 

جاست حکمى نيست و همچنان ميگويند که اگر از ن

مقدار و اندازه عفو زيادتر باشد شسته شود اگر هر 

لحظه بول خارج نشود در غير آن شستن لباس لازم نيست 

در  و اين حکم را مشايخ مذهب حنفى اختيار نموده اند و

 البدائع (  تصحيح کرده اند.)

 

 

 

 

سال از  فقه اسلامی سی 7573با آغاز سال جدید 
تکمیل و داخل سال سی ویکم  عمر نشرات خود را

گردید. سال جدید و تکمیل سی سال نشرات فقه 
اسلامی را برای هموطنان مؤمن تبریک می گوئیم، 
اگر کمک های معنوی ومادی شما نمی بود ممکن 

 نبود فقه اسلامی ادامه می یافت .

مهربانی کرده کمک های خود را به آدرس فقه 
 شته ممنون سازیدارسال دا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از تاریخ معاصر افغانستان  صفحه ای
 0091ــ  0011

 تأليف : فضل غنى مجددى

ت مطالعۀ شما آماده اس براىصفحه  100تحقيق جديد در 

. شما ميتوانيد کتاب را از آدرس فقه اسلامى بدست 

$ 1$ و قيمت پست براى امريکا 51آوريد. قيمت کتاب 

ميباشد. نظر به قيمت گزاف پستى از فرستادن کتاب به 

اروپا بصورت انفرادى معذرت 

 ــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميخواهيم.

 قابل توجه خواهران و برادارن گرامی
 مطالعۀ اسلامی در باب :

 هنر و موسیقی 
 ) جواز و عدم جواز(

به طبع ميرسد. خواهران و برادران که  اثر اینجانب، 

ميخواهند درطبع کتاب کمک کنند ، صدقه اى خود را به 

آدرس فقه اسلامى ارسال دارند. و يک جلد کتاب را 

 آورند. بدست

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

WhatsApp (510)673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

Islaminfo.one 

aamo-usa.com 
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